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Article 639 Q.A. According to the well-known Imami jurists, in case of 

amputation of the hand from the forearm or arm (and with the same 

criteria for amputation of the leg from the leg or thigh), in addition to 

half of the full payment, in the excess amount, Arsh is also fixed. has 

known by examining jurisprudential writings, there are two other views 

on the assumption of the problem. In a fundamental research and by 

adopting the descriptive-analytical method, the present essay 

investigated the existing views and found the popular view to have 

weaknesses and flaws; On the other hand, there is another point of view 

on the issue that has been able to attract a significant number of 

contemporaries. This point of view believes that in the assumption of 

the problem, only half of the full dowry has been put on the diya and no 

more Arsh will be given to the victim. According to the authors of this 

article, this point of view can be the basis of the legislator's action due 

to its well-documented evidence. The results of the present research, in 

line with the above-mentioned theory, indicate that the reference to the 

use of the word iodine as well as the use and inclusion of the word 

“rejl” can strengthen the above-mentioned point of view; Therefore, it 

can be said that hand is a noun for all members and foot is also a noun 

for all members and the common understanding is that each of these 

members is called hand or foot; Therefore, it is sufficient to prove the 

payment and the determination of Arsh does not seem justified. 
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و )ا به پیروی از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، در قطع دست از ساعد یا بازو .م.ق 982ماده 

کامل، در مقدار زائد، ارش را ، افزون بر نصف دیه (با همین ملاک در قطع پا از ساق یا ران
که دو دیدگاه دیگر  شود میالبته با بررسی مکتوبات فقهی، مشخص  ،نیز ثابت دانسته است

جستار حاضر در پژوهشی بنیادی و با اتخاذ روش  .قابل شناسایی است مسألهدر فرض 
ضعف و  های موجود پرداخته و دیدگاه مشهور را دارای تحلیلی، به بررسی دیدگاهـ  توصیفی

وجود دارد که توانسته است برخی  مسألهاشکال یافته است؛ در مقابل دیدگاه دیگری نیز در 
این دیدگاه معتقد  .توجهی از معاصران را با خود همراه نماید از متأخران و نیز شمار قابل

، صرفاً نصف دیه کامل بر ذمه جانی قرار گرفته و دیگر ارشی به مسألهاست که در فرض 
دلیل  از نظر نویسندگان نوشتار حاضر، این دیدگاه به .تعلق نخواهد گرفت یدهد بزه

رهاورد پژوهش حاضر  .د مبنای عمل قانونگذار قرار گیردتوان میبودن به ادله موجه، مستند
همسو با نظریه مزبور حکایت از این دارد که استناد به اطلاق لفظ ید و همچنین اطلاق و 

گفت دست اسمی  توان میلذا ، د دیدگاه فوق را تقویت نمایدتوان می« رِجل»شمول لفظ 
فاهم عرفی نیز چنین است است برای تمام عضو و پا نیز اسمی است برای تمام عضو و مت

لذا صرف ثبوت دیه کفایت کرده و تعیین  ،گویند کدام از این اعضا دست و یا پا میکه به هر
 .رسد یارش چندان موجه به نظر نم
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 مقدمه
ترین دین توحیدی، از نظام  عنوان آخرین و کامل اسلام به

نظام حقوقی  .حقوقی روشن و منسجمی برخوردار است
و بازوی اجرایی آن   کننده اسلام، مکمل نظام اخلاقی و کامل

بدیهی است که نظام احکام و مسائل حقوقی  .رود میشمار  به
بر عالم انسانی  تشریعی خداوند  ربوبیت و ارادهاسلام از 

بینی اسلامی، خداوند خالق و  مبنای جهانبر .برخاسته است
ها  د برای آنتوان میهاست و تنها هم اوست که  رب انسان

های فردی و  در همه عرصه) قوانین اسلامی .قانون وضع کند
 قانون لزوم .بر مصالح و مفاسد واقعی است مبتنی( اجتماعی

بها در قتل خطایی،  قصاص در قتل عمد و یا دیه و خون
از آن دفاع  توان میخوبی  قوانین اجتماعی است که به  جملهاز

 .های نهفته در آن را بر آفتاب افکند کرد و حکمت

 از منظر نظام حقوقی اسلام، حکم قتل عمد قصاص است
اما حکم قتل خطایی پرداخت دیه  ،(48/240: 0414نجفی، )

البته کسی که از  ،(01/033: 0401، عاملی جبعی)شد با می
بر پرداخت دیه به خانواده  روی خطا دیگری را بکشد، علاوه

مؤمنی را در راه خدا آزاد کند   عنوان کفاره، بنده مقتول، باید به
این  .پی روزه بگیرددر مؤمنی را نیافت، دو ماه پی  هو اگر بند

برای »: مبارکه نساء چنین تبیین شده است  حکم در سوره
و کسی  اشتباه مگر به  ،هیچ مؤمنی روا نیست مؤمنی را بکشد

مؤمنی را آزاد کند و   مؤمنی را بکشد، باید بنده اشتباه که به 
 .مگر آنکه دیه را ببخشند ،اش بپردازد دیه کشته را به خانوده

ی است که با شما دشمنند، پس اگر کشته، مؤمن و از گروه
مؤمنی را آزاد کند و اگر از گروهی است که   کشنده باید بنده

دوستی و صلح برقرار است،  پیمانها  میان شما و آن
مؤمنی را آزاد   اش بپردازد و بنده بایست دیه او را به خانواده می
پی  در مؤمنی را نیافت، باید دوماه پی  بندهپس کسی که  ،کند

از جانب خداوند باشد و خداوند دانا و  رد، تا بازگشتیروزه بدا
 .(22/نساء) «3حکیم است

                                                           
 هٍوَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَ» 3

أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ  یإِل هٌمُسَلَّمَ هٌوَ دِی هٍمُؤْمِنَ
 هٌمُسَلَّمَ هٌوَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَكُمْ وَ بَینَهُمْ میثاقٌ فَدِی هٍمُؤْمِنَ هٍتَحْریرُ رَقَبَمُؤْمِنٌ فَ

  فَمَنْ لَمْ یجِدْ فَصِیامُ شَهْرَینِ مُتَتابِعَینِ تَوْبَةً مِنَ الِله هٍمُؤْمِنَ هٍأَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَ یإِل
 «.عَلیماً حَكیماً  وَ كانَ الُله

 که اینو  شود میاز این آیه اصل مشروعیت دیه فهمیده 
در موردی که انسانی جانش را از دست داده، دیه  توان می

دریافت کرد و چنان نیست که دریافت دیه و غرامت اشکال 
لکن در قرآن کریم ، (8/009: 0400طبرسی، ) داشته باشد

معمولًا به مقادیر دیه اشاره نشده و این امر موکول به روایات 
البته برخلاف قرآن که  ،است( ع) وارده توسط اهل بیت

ای در آیات شریفه آن وجود ندارد؛  الصدور بوده و شبهه قطعی
ممکن است از نظر سند و ( ع) شده از معصومانات صادرروای

مناقشه قرار گرفته و گروهی با برخی از دلالت مورد 
ها روایات خاصی را حجت بدانند و گروهی دیگر  استدلال

یکی از مواضعی که  .همان روایات را فاقد حجیت قلمداد کنند
چنین اختلافی بروز کرده است در باب دیه موضع خاصی از 

با این توضیح که با تتبع در کتب فقهی مشخص  .بدن است
نه دیه قطع دست از ساعد یا بازو و همچنین است که در زمی

مامیه به جهت فهم قطع پا از ساق یا ران، میان فقیهان ا
نظر جدی وجود دارد و در این زمینه  اختلاف متفاوت از ادله

 :دارد دسه نظر وجو

در قطع دست از ساعد یا بازو و همچنین در قطع پا از  -0
ساق یا ران، افزون بر نصف دیه کامل، در مقدار زائد بر مچ یا 
آرنج دست و همچنین در مقدار زائد بر مچ یا زانوی پا، ارش 

 .(دیدگاه مشهور)نیز ثابت است 

بر نصف دیه کامل، در مقدار زائد با  علاوه مسألهدر فرض  -2
دیدگاه ابن ادریس در )حت، دیه نیز ثابت است رعایت مسا

 .(سرائر

صرفاً نصف دیه کامل ثابت است و ارش  مسألهدر فرض  -8
 .(دیدگاه فیض کاشانی و شماری از معاصران)ثابت نیست 

که در این زمینه خلأ پژوهشی  اینپژوهش حاضر با عنایت به 
موضع قانون مجازات اسلامی  که اینتوجه به وجود دارد و با

رسد، به بررسی  نیز در این زمینه قابل نقد به نظر می
مستندات باب پرداخته و اقوال موجود را در این زمینه مورد 

 .تحلیل قرار داده است

در باب پیشینه تحقیق نیز باید گفت جستجوی نگارندگان در 
علوم ه پژوهشگا) های معتبر علمی مانند ایرانداک منابع و سایت
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سامانه مجلات علوم ) ، نورمگز(و فناوری اطلاعات کشور
سامانه اطلاعات مجلات ) ایران ، مگ(انسانی و اسلامی

وابسته به سامانه نشریات ) ، پرتال جامع علوم انسانی(کشور
های موجود، حکایت از  و دیگر پایگاه (پژوهشگاه علوم انسانی

بوده و از حیث  آن دارد که موضوع پژوهش حاضر فاقد پیشینه
 .شود میموضوع خود، تحقیقی نو محسوب 

 مسألهتبیین اقوال موجود در  -0
در زمینه موضوع بحث سه دیدگاه  ،گونه که ذکر شد همان

 .وجود دارد که در ادامه معرفی خواهد گردید

 دیدگاه مشهور -0-0
مشهور فقهای امامیه در زمینه دیه قطع دست از ساعد یا بازو 

که   بالتبع قطع پا از ساق و یا ران، درصورتیو همچنین 
انگشتان دست یا پا موجود باشد، قائل به ثبوت نصف دیه 
کامل بابت قطع کف و همچنین ثبوت ارش بابت قطع مقدار 
زائد بر مچ یا آرنج در دست و یا قطع مقدار زائد بر مچ یا زانو 

برای تعیین ارش مذکور، درصد نقص عضو  .در پا هستند
و دیه قطع یک دست از آن کم  شود میدر نظر گرفته دست 

مثلًا اگر نقص  ،مانده همان ارش است و مقدار باقی شود می
از  ،درصد است 01دیه یک دست که  ،درصد باشد 91عضو 

عنوان  درصد دیه یک دست به 01آن کم شده و درنتیجه 
 .گردد ارش تعیین می

 949و  982واد قانون مجازات اسلامی نیز در این زمینه در م
: دارد مقرر می 982ماده  .از نظریه مشهور پیروی نموده است

اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز  ،دستی که دارای انگشتان است»
بر  علاوه ،اگر بالاتر از آرنج قطع گردد ،دستی که دارای ساعد است

شده نیز   نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع
احکام مذکور در دیه »: دارد نیز مقر می 949ماده « .باشد می

 «.دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است

قطع  مسألهبرخی از فقیهان متقدم در کتاب دیات متعرض 
اند، اما در کتاب قصاص حکم آن را  دست یا پا از ساق نشده

مطابقت دیدگاه آنان با مشهور را  توان میبیان نموده که از آن 
 :از جمله ،اشت کردبرد

جنید را چنین شرح   الشیعه نظر ابن علامه حلی در مختلف
قطع ( ساعد و یا ساق)اگر دست کسی از نصف ذراع »: دهد می

یا دست جانی را تا مچ  که ایناختیار دارد بین  دیده بزهگردد، 
علامه )« قصاص کند و بر مقدار زائد بر مچ، ارش دریافت کند

 .(2/403: 0408حلی، 

ابن براج در مهذب با نظر مشهور موافق است؛ چنانکه در 
اگر دست از قسمتی از ساعد قطع »: مبحث قصاص آورده است

دست جانی را از آن قسمت ساعد قصاص نمود،  توان میشود، ن
ساعد را از نصف  توان میزیرا به جهت بیم اتلاف تمامی ساعد ن

از  که اینر است میان از اختیار برخودا دیده بزهقطع نمود، بنابراین 
ارش بر مقدار زائد از ساعد  به همراهقصاص به مال عفو کند و دیه 

از مفصل مچ قصاص نماید و بر مقدار زائد  که ایندریافت کند و یا 
 .(2/474: 0419ابن براج، )« از ساعد ارش دریافت نماید

شیخ طوسی نیز ابتدا در کتاب قصاص از مبسوط چنین اذعان 
 توان میاگر دست کسی از قسمتی از ساعد قطع شود، ن»: دارد می

دست جانی را از آن قسمت ساعد قطع نمود، زیرا خوف اتلاف کل 
علیه است، لذا  ساعد دست وجود دارد که بیشتر از حق مجنی

مخیر است میان گرفتن دیه و آن دیه دست و ارش بر  دیده بزه
دست جانی را تا مچ قصاص  که اینمقدار زائد از ساعد و میان 

طوسی، )« نماید و بر مقدار زائد از ساعد ارش دریافت نماید
ایشان سپس در کتاب دیات از مبسوط چنین  .(7/008: 0837

اش پانصددینار است، عبارت  دست که دیه»: دارد بیان می
است از کف دست تا مچ دست، یعنی بندی که میان کف و 

یک دیه  ،ر بالاتر از آن قطع شدساعد قرار دارد، بنابراین اگ
اگر  .شود میعلاوه در مقدار مازاد ارش پرداخت  هدست، ب

دست از نصف ذراع یا از آرنج یا از بازو و یا از شانه قطع شود، 
برای مقدار مازاد ارش ثابت است و هرقدر مازاد زیادتر باشد، 

حکم در پاها نیز  ...ارش به همان نسبت زیادتر خواهد بود
هاست که گذشت، در دو پا بدون خلاف  ند حکم در دستهمان

دیه کامل و در هرکدام نصف دیه کامل واجب است و حد پا 
این است که از مفصل ساق  ،که نصف دیه بر آن واجب است

و کف قطع شود، پس اگر از نصف ساق قطع شود نصف دیه 
پا و ارش ثابت است، اگر از زانو و یا ران قطع شود نیز حکم 

جز آنکه هرقدر مازاد زیادتر باشد، ارش به  ،نین استآن چ
 .(7/008: 0837طوسی، )« همان نسبت زیادتر خواهد بود
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وی  .با مشهور همراه شده است مسألهابن حمزه نیز در این 
اگر دست از استخوان ساعد و یا »: نگارد در این زمینه چنین می

ابن )« استاز استخوان آرنج قطع شود، در آن دیه و ارش ثابت 
 .(408: 0413حمزه، 

 به همراههرگاه »: ظر مشهور موافقت داردصاحب شرایع نیز با ن
دست قسمتی از ساعد نیز بریده شود، برای دست پانصددینار و 

 .(4/201: 0413محقق حلی، )« برای بیش از آن ارش است
اگر دست به »: علامه حلی همسو با نظر مشهور معتقد است

ساعد قطع شود، در دست پانصددینار و در مقدار همراه قسمتی از 
سپس مقداری از ساعد  ،زائد ارش ثابت است و اگر دست قطع شود

قطع شود، برای دست پانصددینار و برای مقدار زائد ارش ثابت 
است، خواه قطع دست با یک جنایت باشد و خواه با دو جنایت 

 بَعیعاملی جُ .(0/272: 0421علامه حلی، )« شده باشد قطع
دیگر فقیهی است که دیدگاه مشهور را صائب  (شهید ثانی)

اگر همراه با دست مقداری از ساق دست را نیز ببرد، »: یافته است
بر دیه دست، باید  یعنی علاوه ،در مقدار زائد ارش ثابت است ...

جایی که دست به  در .ارش مقدار زائدی را که قطع نموده، بپردازد
حکم  ...نیز همان حکم است ،بازو قطع شودهمراه مقداری از 

بریدن دست با مقداری از بازو، مانند حکم بریدن آن با مقداری از 
 لنکرانیفاضل  .(01/222: 0401، عاملی جبعی)« ساق است

ای است که به دیدگاه مشهور گرویده  نیز دیگر فقیه برجسته
اگر بخشی از ساعد به همراه دست قطع شود، جنایتی »: است

است که در شرع برای آن دیه مقدّر نشده است، پس در آن ارش 
ثابت است، زیرا آن مقدار ساعد مفصل محسوسی نیست که دیه 

این  .(01/428: 0829حسینی عاملی، )« مقدّر داشته باشد
 الله آیت .دیدگاه در میان معاصران نیز طرفدارانی دارد

حد دست قطع اگر بیشتر از »: نویسد سبزواری در این زمینه می
صورت که با قطع دست صحیح، مقداری از ساعد نیز  شود، بدین

قطع شود، برای دست پانصددینار و برای مقدار اضافه ارش ثابت 
شده جنایتی است که نباید هدر رود،  است، زیرا مقدار زائد قطع

: 0408سبزواری، )« بنابراین باید بر آن ارش ثابت شود
22/213). 

 نقل و تحلیل مستندات دیدگاه مشهور -0-0-0
اند  مشهور در اثبات مدعای خویش به مستنداتی استناد جسته

 :گیرد که مورد اشاره قرار می

اند و  ورد مدعی اجماع شدهصاحب جواهر در این م: اجماع -0
اند که مخالفت فیض کاشانی که در فرض  ان نمودهسپس بی

بی به اجماع مزبور معتقد به ثبوت صرف دیه بود، آسی مسأله
 .(48/247: 0414نجفی، )کند  وارد نمی

استدلال  :انگشتان تا مچ بر «دست و پا»اطلاق دو لفظ  -2
، (ید و رجل)این دسته از فقها این است که لفظ دست یا پا 

بر انگشتان تا مچ و یا به عبارتی دست و پا  شود میاطلاق 
؛ محقق 7/048: 0873طوسی، )اسمی است از انگشتان تا مچ 

عاملی ؛ 8/973: 0408؛ علامه حلی، 4/201: 0413حلی، 
 به همراه، لذا اگر دست یا پا (231: 0401، نبطی جزینی

کند که  مقداری از ساعد یا ساق پا قطع شود، صدق می
بر دست یا پا، عضو دیگری هم قطع شده است و برای  علاوه

مقدار زائد چون دیه مقدّر شرعی وجود ندارد، ارش ثابت است 
: 0409؛ فاضل هندی، 01/228: 0401، عاملی جبعی)

 .(422 /01: 0829؛ حسینی عاملی، 00/871

 :قرار ذیل وارد است بر ادله این گروه از فقها اشکالاتی به

عدم  دلیل اولًا به ،ور قابل خدشه استادعای اجماع مزب -0
عقیل  ابی  احراز دیدگاه برخی از فقیهان متقدم امامی چون ابن

، «المقنع»، شیخ صدوق در «نعهالمق»عمانی، شیخ مفید در 
 ،«الانتصار»و « المسائل الناصریات»الهدی در  مرتضی علمسید

و « غنیه النزوع»، ابن زهره در «الکافی»ابوالصلاح حلبی در 
مخالفت صریح ابن ادریس  ؛ ثانیاً«المراسم»سلار دیلمی در 

در سرائر و همچنین مخالفت صریح فیض کاشانی در مفاتیح 
ای متفاوت در  الشرائع که هرکدام از این دو فقیه بزرگ عقیده

 .اند برگزیده مسألهفرض 

ی از معاصران همچون موسوی اردبیلی مدنی برخ که اینکما 
 اند شده مسألهکاشانی مدعی عدم تحقق اجماع معتبر در 

 .(222: 0413؛ مدنی کاشانی، 442: 0870موسوی اردبیلی، )

: نظر است  اختلاف« رجل»و « ید»در میزان اطلاق لفظ  -2
انصراف و انسباق « رجل»و « ید»برخی از فقها معتقدند لفظ 

هرگاه « ید»در انگشتان تا مچ دست یا پا دارد، به عبارتی نام 
اطلاق شود، به مفصل میان کف و ساق دست انصراف و 

کند و نیز منفعت مقصود از دست که گرفتن و  انسباق پیدا می
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با کف دست انجام  ،تدادن و سایر اعمال مربوط به دست اس
نیز انصراف « رجل»پذیرد و مابقی تابع کف است و لفظ  می

؛ 7/048: 0837طوسی، )به مفصل میان قدم و ساق دارد 
؛ 8/973: 0408؛ علامه حلی، 4/201: 0413محقق حلی، 

: 0401، عاملی جبعی؛ 231: 0401، عاملی نبطی جزینی
گیرد، دیه  می برذا این گروه که مشهور فقها را درل ،(01/228

را با قطع همان مقدار از دست یا پا واجب دانسته و در مقدار 
چنانچه در بیان اقوال و ادله  ،اند زائد ارش را ثابت نموده

 .دیدگاه مشهور آمد

اند،  اما چنانچه بسیاری از فقیهان معاصر نیز تصریح نموده
انگشتان تا مچ دست، مچ تا : شامل سه فرد« ید»اطلاق لفظ 

نیز شامل سه « رجل»ج و آرنج تا کتف است، اطلاق لفظ آرن
یعنی انگشتان تا مچ پا، مچ تا زانو و زانو تا انتهای  ،فرد آن

بنابراین انتهای دست که در قطع آن دیه واجب  ،ران است
برای جمیع عضو است تا « ید»زیرا نام ، گردد، کتف است می

و  شود می کتف، در عرف مردم نیز جمیع این عضو، ید نامیده
لذا بر مقدار زائد بر آن دیه  ،است( ورک)انتهای پا نیز ران 

ای ثابت نیست، زیرا مقدار زائد همچنان جزئی از آن  جداگانه
؛ 29/270: 0402؛ روحانی، 2/870: 0422خوئی، )عضو است 

 .(202: 0413؛ مدنی کاشانی، 442: 0870موسوی اردبیلی، 

 دیدگاه ابن ادریس و فاضل لنکرانی -0-2
قطع  مسألهابن ادریس حلی در سرائر برخلاف مشهور فقها در 
بر نصف دیه  دست یا پا بالاتر از مچ آن، معتقد است که علاوه

گردد،  کامل، برای مقدار زائد با رعایت مساحت دیه تعیین می
عبارتی دیه مقدار زائد بر مچ به نسبت از دیه کل حساب  به

دارد که برای بالاتر از مچ به  ، لذا ایشان اذعان میشود می
: 0401ابن ادریس، ) شود مینسبت از دیه ساعد، دیه داده 

عنوان مثال اگر دست از وسط ساعد قطع شود،  به .(8/820
پانصددینار برای قطع دست تا مچ و برای قطع ساعد از وسط 

تدلال که اگر گردد؛ بدین اس دینار تعیین می پنجاهو هم دویست
دست تا مچ قطع شود، دارای نصف دیه است و از مچ تا آرنج 

 .هم نصف دیه دارد و تا کتف هم نصف دیه دیگر دارد

الشریعه نیز  از میان فقیهان معاصر فاضل لنکرانی در تفصیل
 .(071: 0422فاضل لنکرانی، )بدین دیدگاه گرویده است 

: ق بیان کرده بودقانون مجازات ساب 022این نظریه را ماده 
دیه دستی که دارای انگشت است، اگر بیش از مفصل و مچ قطع »

اضافه آنچه   شود یا بالاتر از آرنج قطع گردد، پانصددینار است، به
 «.کند گرفتن مساحت زائد تعیین میحاکم با در نظر

 نقل و تحلیل مستندات دیدگاه -0-2-0
در دو محور توضیح و  توان میادریس را  مستندات دیدگاه ابن

 :تبیین نمود

آید که مستند  به نظر چنین می: قاعده تقسیط دیه بر عضو -0
دیدگاه ابن ادریس قاعده تقسیط دیه عضو بر بعض آن است، 
یعنی قاعده چنین است هر عضوی که دیه معین دارد، اگر 
مقداری از آن بریده شد، دیه آن مقدار به نسبت از دیه کل 

و دست نیز عضوی است که دیه آن مقدّر  شود میحساب 
 .است

بدین تفسیر که مطابق با قول مشهور در دو کف یک دیه 
کامل، در دو ساعد یک دیه کامل و در دو بازو نیز یک دیه 

صورت  که هرکدام به  کامل ثابت است، البته درصورتی
جداگانه قطع شوند؛ بنابراین در هر بخش دیه مقدّر شرعی 

ر صورت قطع مقداری از ساعد دست و یا ساق وجود دارد و د
 .گردد پا به نسبت از مساحت، دیه آن تعیین می

فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعه  الله آیت: متفاهم عرفی -2
صورت که فهم اهل  به فهم عرفی استناد کرده است، بدین

 عرف در محاسبه دیه چنین مواردی رجوع به مساحت است
 .(071: 0422فاضل لنکرانی، )

 :اما ظاهراً بر ادله این دیدگاه اشکالاتی به قرار ذیل وارد است

در فرض « تقسیط دیه عضو بر بعض آن»بر جریان قاعده 
ادریس،  زیرا مطابق با دیدگاه ابن ،اشکال وارد است مسأله

فرض  معناست که بر ای در اینجا بدین جریان چنین قاعده
باشد، یک دیه به قطع دست از کتف، سه دیه بر جانی واجب 

جهت قطع مچ، یک دیه برای ساعد و یک دیه به جهت قطع 
صورت سه دیه  همین بازو و در قطع پا از انتهای ران نیز به

آنکه چنین دیدگاهی برخلاف نظر مشهور   حال .واجب باشد
صورت ، بلکه مطابق با دیدگاه مشهور درفقهای امامیه است

فاً یک دیه واجب قطع دست یا پا از هریک از مفاصل صر
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زیرا در همه این موارد یک قطع واقع شده است که  ،است
عبارت است از قطع دست یا پا و دیه آن نیز فقط دیه دست 

و باعث تعداد دیه نیست، بلکه مقتضای قطع  باشد میبا پا 
یک دست یا پا دیه همان دست یا پا است و از هرجا قطع 

 کند صدق می قطع ید یا رجل بر آن همان عنوان ،شود
برخی از فقها نیز صراحتاً عدم جریان  ،(2/879: 0422خوئی، )

حسینی )اند  را بیان نموده مسألهای برفرض  چنین قاعده
 .(222: 0413شیرازی، 

 ای از معاصران دیدگاه فیض کاشانی و پاره -0-8
فقیه و محدث نامبردار امامی، مرحوم فیض کاشانی در فرض 

صرف نصف دیه را کافی دانسته و نیاز به پرداخت ارش  مسأله
حد »: نگارد ایشان در این زمینه چنین می .را لازم نیافته است

دست مچ و حد پا مفصل ساق پاست، پس اگر دست به همراه 
مقداری از ساعد و پا به همراه مقداری از ساق قطع شود، مطابق 

ر زائد ثابت است، اما با نظر برخی از فقها دیه دست و ارش بر مقدا
فیض )« صرف دیه بسنده شود  تر این است که به دیدگاه مستحکم

 .(2/001: تا کاشانی، بی

از فقیهان متأخر محقق اردبیلی، در مجمع الفائده ابتدا با نظر 
اند، اما درنهایت دیدگاه صرف ثبوت دیه را  مشهور موافق بوده

مقداری از ساعد نیز قطع اگر به همره دست، »: اند محتمل دانسته
شود، در دست دیه لازم است و در مقدار زائد ارش و احتمال هم 

: 0418اردبیلی، مقدس )« صرف نصف دیه اکتفا شود دارد به
04/827). 

گیری از فقیهان معاصر از دیدگاه  شایان توجه آنکه شمار چشم
 :اند، ازجمله مزبور استقبال نموده

یعنی مبانی تکمله المنهاج  ،خودی در کتاب جزائی ئمحقق خو
تردیدی نیست »: دارد به اقتفای فیض کاشانی چنین اظهار می

که در صورت قطع دست از مچ، دیه ثابت است و اگر مقداری 
آن قطع شود، در مورد آن میان  به همراهاز ساعد دست نیز 

فقها اختلاف نظر است که نظر مشهور فقهای امامیه این 
این مورد ثابت است و در آن مقدار از  است که دیه دست در

شده است، ارش ثابت هست؛   مچ قطع به همراهساعد نیز که 
ولی این نظر اشکال دارد، بلکه بعید نیست که به دیه اکتفا 

ها  در قطع هر دو پا دیه کامل و در قطع یکی از آن ...شود

کند که از  نصف دیه ثابت است؛ در این حکم فرقی نمی
« شود یا از ساق پا یا از زانو بریده شود یا از رانمفصل بریده 

 .(2/870: 0422 خوئی،)

روحانی  الله آیتدر منهاج الصالحین،  خراسانی وحید الله آیت
حکیم در منهاج الصالحین این  الله آیتو ( ع) در فقه الصادق

؛ روحانی، 8/097: 0423وحید خراسانی، )اند  دیدگاه را پذیرفته
 .(8/810: 0400طباطبائی حکیم، ؛ 29/270: 0402

ضابطه در »: حکیم طباطبائی معتقد است الله آیتاز باب نمونه 
، چه از انتهای کف شود میقطع دست این است که به کتف منتهی 

نحو که از ساعد یا بازو و یا از  قطع شود چه از آن بیشتر، بدین
صورت در تمام این  هر قسمتی از این دو قسمت قطع شود، در

البته اگر  ،موارد صرفاً دیه دست، نه بیشتر و نه کمتر ثابت است
مثلًا کف دست قطع شود و دیه دست ثابت شود، سپس با جنایت 
دیگر ساعد آن نیز قطع شود، در آن ارش ثابت است و همچنین در 

« ارش ثابت است ،دهد هر جنایتی که بعد از قطع کف رخ می
 .(8/810: 0400طباطبائی حکیم، )

خود « فقه الدیات»دیگر از فقهای برجسته معاصر نیز در  یکی
صورت که وی معتقد  از این دیدگاه تبعیت نموده است، بدین

جایی که  در»ارش  به همراهاست قول به ثبوت نصف دیه 
اشکال دارد، زیرا  ،شده است  واسطه یک جنایت قطع دست به

آن جزئی از مجموع دست است و در آن غیر از دیه چیز 
بله اگر قسمت زائد  .یگری نیست و وجهی برای ارش نیستد

شده باشد، در قطع دست دیه   واسطه جنایت دیگری قطع به
« ثابت بوده و در قسمت زائد ممکن است ارش ثابت شود

 .(442: 0870موسوی اردبیلی، )

اگر دست »: نگارد همچنین حسینی شیرازی در الفقه چنین می
یا وسط بازو قطع شود، نصف  از وسط کف دست، یا وسط ساعد

که اگر دست از  شود میبنابراین نتیجه گرفته  ،...دیه ثابت است
یا از مچ یا از وسط ساعد یا از آرنج یا از  انتهای انگشتان قطع شود

وسط بازو و یا از کتف، جز دیه واحد چیز دیگری بر ذمه جانی 
 .(223: 0413حسینی شیرازی، )« واجب نیست

یگر فقیه معاصری است که با دیدگاه مزبور مدنی کاشانی د
ظاهر روایات وارده در دیه دست چنین است »: موافقت دارد

که دست عنوان کلی است منطبق بر هر قسمت از اجزای 
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دست از کتف تا کف، چه مچ باشد یا مفصل و یا هر آنچه 
نظیر اطلاق لفظ قرآن بر  ،میان مچ و مفصل کتف است

ای از  تمامی قرآن و گاهی نیز اطلاق دارد بر سوره و یا آیه
بنابراین فرقی نیست که قطع دست از کتف باشد یا  ،قرآن

لذا دیه دست فقط به قطع نقاط  ،ها آرنج یا مچ و یا مابین آن
گیرد و دیه به آن مقدار از ماقبل و یا مابعد که  مذکور تعلق می

به عنوان مثال اگر قطع از  .گیرد است، تعلق نمی شده  قطع
شده باشد، صرفاً دیه یک دست ثابت است و بر   کتف واقع

ای نیست و بلکه دلیلی  دیه ،هاست آرنج و مچ و آنچه مابین آن
مدنی )« ها نیست بر ثبوت حکومت و ارش در این قسمت

 .(202: 0413کاشانی، 

 نقل و تحلیل مستندات دیدگاه -0-8-0
عمده دلیل طرفداران این دیدگاه، شمول و به عبارتی اطلاق 

بر انگشتان دست تا ناحیه مچ، همچنین بر آرنج و « ید»واژه 
« رِجل»و در مورد پا اطلاق و عمومیت واژه  باشد میبر کتف 

بر انگشتان پا تا ناحیه مچ، همچنین بر ساق و هم بر ران 
نامی برای « جلر»و « ید»گفت  توان میبنابراین  .باشد می

 ،که دارای افراد و مصادیق متنوع بوده باشند میعنوان جامعی 
بوده و دست تا آرنج « ید»ترین مصداق  لذا دست تا مچ کوتاه

همچنین  .دهند مصادیق دیگر آن را تشکیل مییا کتف هم 
و پا تا آرنج یا  باشد می« رجل»ترین مصداق  پا تا مچ کوتاه

بنابراین چون به  ،دهد سامان می ران هم مصادیق دیگر آن را
و در واقع جزئی از  شود میبالاتر از مچ نیز دست و یا پا گفته 

، لذا اگر دست یا پای کسی را مقداری باشد میدست یا پا 
قطع »یا « قطع ید»بالاتر از مچ قطع کنند، آنچه صادق است 

گوید که دست و  و عرف در چنین مواردی نمی باشد می« رجل
توجه به با بنابراین ،ائد بر آن قطع شده استمقداری ز

اطلاقات مستندات دیه ید، صرف پرداخت دیه کفایت نموده و 
: 0870موسوی اردبیلی، )ضرورتی به پرداخت ارش نیست 

442). 

محقق اردبیلی این استدلال را به بیانی دیگر تقریر نموده 
 نمودن بهدر محل بحث احتمال اکتفا»: وی معتقد است .است

بر آن و « ید»جهت صدق لفظ  صرف نصف دیه وجود دارد؛ به 
دست تا )تر   در فرد قوی( دست تا ساعد)تر  شدن فرد ضعیف داخل
 .(04/823: 0418اردبیلی، مقدس )« (کتف

صورت قطع دست از آرنج یا ثبوت صرف نصف دیه دست در
: 0418اردبیلی، مقدس ) شانه و یا قطع پا از زانو یا ران

نیز خود مؤیدی بر  (00/871: 0409فاضل هندی، ؛ 04/823
این مطلب است که به بالاتر از مچ نیز دست یا پا گفته 

 .شود می

بنابراین مطابق با دیدگاه این دسته از فقیهان، دست اسمی 
که کف تا  است برای تمام عضو از کف دست تا بازو و کتف

همچنین پا نیز اسمی است برای  .ترین فرد آن است مچ کوتاه
ترین  که کف تا مچ کوتاه تمام عضو از کف پا تا انتهای ران

کلی یک دیه  طور فرد آن است، لذا بر قطع دست یا قطع پا به
معین شده است و بعد از آنکه عنوان قطع پا یا قطع دست بر 

دست یا  شود میکند، دیگر گفته ن مجموع این عضو صدق می
مقداری اضافه قطع شده است و دیه مقدّر قطع  به همراهپا 

و ثبوت ارش نیز در مورد آن  شود میدست یا پا بر آن مترتب 
کجا که قطع شود، فقط دیه دست یا پا  وجهی ندارد و از هر

: 0402؛ روحانی، 2/870: 0422خوئی، ) شود میمحاسبه 
؛ مدنی کاشانی، 8/810: 0400؛ طباطبائی حکیم، 29/270

0413 :202). 

 مسألهممکن است درصورت ثبوت صرف دیه در فرض 
قطع أقل )اشکال تساوی دیه در قطع أقل یا مقدار کمتر 

قطع أکثر )و أکثر یا مقدار بیشتر ( انگشتان تا مچ: دست و پا
اما این  ،وارد شود( انگشتان تا کتف یا انتهای ران: دست و پا

انند چنین دلیل اطلاقات ادله و وجود هم به ،اشکال وارد نیست
مانند ثبوت نصف دیه کامل در  ،ای در باب دیات مسأله
بردن بینایی چشم، خواه جسم چشم سالم باقی بماند  ازبین

حسینی )( أکثر)بین برود  و خواه جسم چشم نیز از( أقل)
 .(223: 0413شیرازی، 

ه امام خمینی در تحریرالوسیله لازم به ذکر است که اگرچ
ک از این سه دیدگاه موجود در یبودن هر دلیل محتمل به

موسوی ) ، در محل بحث مزبور تردد نموده استمسأله
الاحکام مصالحه را  و یا صاحب مهذب (2/032: 0427خمینی، 

اما چنانچه از  ،(22/213: 0408سبزواری، ) أحوط دانسته است
شد، ادله دو دیدگاه اول  صبررسی ادله سه دیدگاه مشخ

توجه دارای ضعف بوده، اما بر دلیل دیدگاه سوم اشکالی م
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صورت قطع دست از کتف نیست و ثبوت صرف نصف دیه در
 .و یا قطع پا از انتهای ران نیز مؤیدی بر این دیدگاه است

 یریگ جهینت
بحث  مسألهآنچه در نوشتار حاضر گذشت، در زمینه  مطابق

نخستین  :سه دیدگاه در فقه امامیه بازشناسی شده است
( علاوه ارش مقدار زائد هثبوت نصف دیه کامل ب)دیدگاه 

متعلق به مشهور امامیه است که ادله استنادی این دیدگاه 
قول ناتمام و  زیرا اجماع ادعایی بر این ،مورد مناقشه است

اه بسیاری از بر عدم احراز دیدگ که علاوهغیر محقق است، چرا
فقیهان عظام متقدم در این زمینه، برخی از فقیهان نیز 

ید »همچنین دو لفظ  .اند صراحتاً با این دیدگاه مخالفت نموده
دارند « ید و رجل»نیز اطلاق و شمول در همه افراد « و رجل

؛ باشد میالواقع یکی از افراد آن دو  و انگشتان تا مچ فی
علاوه دیه مساحت  هکامل بثبوت نصف دیه )دیدگاه دوم 

 ،که متعلق به ابن ادریس و فاضل لنکرانی است(مقدار زائد
تقسیط دیه »زیرا جریان قاعده  ،ای ضعیف است مستند به ادله

، مستلزم مسألهبر فرض « فهم عرفی»و دلیل « بر عضو
ثبوت سه دیه و یا دو دیه در برخی از صور قطع ید و قطع 

مری برخلاف قواعد مسلم دیه و آنکه چنین ا  رجل است، حال
سبب شده است که برخی از  مسألهادله شرعی است و همین 

 ؛مخالفت نمایند مسألهفقها بر جریان این قاعده بر فرض 
متعلق ( ثبوت نصف دیه کامل و عدم ثبوت ارش)دیدگاه سوم 

به فیض کاشانی است، این قول ابتدا دیدگاهی نادر بوده، اما 
صر پیروان زیادی را با خود همراه نموده در زمان فقیهان معا

تواند  دلیل استناد به ادله قابل دفاع، می این دیدگاه به .است
معاصران در  .مبنای عمل قانون مجازات اسلامی قرار گیرد

: بر سه مورد« ید»این مورد استناد به اطلاق و یا شمول لفظ 
ن انگشتان تا مچ دست، مچ تا آرنج و آرنج تا کتف و همچنی

انگشتان تا مچ پا، : بر سه مورد« رجل»اطلاق و شمول لفظ 
لذا دست اسمی است  ،اند مچ تا زانو و زانو تا انتهای ران نموده

ترین  برای تمام عضو از کف دست تا کتف و کف تا مچ کوتاه
فرد آن است، پا نیز اسمی است برای تمام عضو از کف پا تا 

فاهم رد آن است و متترین ف انتهای ران و کف تا مچ کوتاه
کدام از این اعضا دست و یا پا عرفی نیز چنین است که به هر

کند و  لذا صرف ثبوت دیه دست یا پا کفایت می ،گویند می

 شود میدر پایان پیشنهاد  .ضرورتی برای ثبوت ارش نیست
نمودن اشکالاتی که بر نظریه مشهور وارد شد و  پس از مطرح

ه در مقابل ثبوت دیدگاه جدید ببودن این اشکالات و  موجه
قانون مجازات اسلامی  982رسد شایسته است ماده  نظر می

که به تبعیت از دیدگاه مشهور تدوین یافته است، به قرار ذیل 
اگر بالاتر از  ،دستی که دارای انگشتان است» :اصلاح گردد

مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج 
یعنی ثبوت ارش در  ،«نصف دیه کامل ثابت است قطع گردد،

 .ماده مذکور حذف گردد

 اخلاقی ملاحظات تمامی پژوهش این در :اخلاقی ملاحظات
 .است گردیده رعایت

 منافعی تعارض هرگونه فاقد مقاله، این نگارش :منافع تعارض
 .است بوده

 عنوان به اول نویسنده پژوهش، این در :نویسندگان سهم
 .باشند می همکار عنوان به بعدی هنویسند و مسؤول نویسنده

مقاله حاضر با استفاده از اعتبارات پژوهشی  :قدردانی و تشکر
وسیله  دانشگاه بزرگمهر قائنات انجام شده است كه بدین

 .شود تشكر و قدردانی می

با اعتبار مالی دانشگاه  پژوهش این :پژوهش اعتبار تأمین
بزرگمهر قائنات نگاشته شده و مستخرج از طرح پژوهشی 

 .است دانشگاه بزرگمهر قائنات 36246شماره 
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